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وجدان امری دینی است؟
�

در ایــن ســتون به پرســش های شــما دربــاره حکــم مســائل مختلــف از نظــر 
شــرعی پاســخ خواهیــم داد. شــما مخاطبــان گرامــی می توانیــد پرســش های 

خــود را به شــماره پیامــک 30007289 بــا مــا در  میــان بگذاریــد.
�

کلمــه وجــدان از چــه ریشــه‌‌ای می‌آیــد؟ آیــا ایــن یــک کلمــه عربــی   ســؤال: 
اســت یــا فارســی؟ و آیــا در احادیــث بــه وجــدان اشــاره شــده اســت؟

 پاسخ اجمالی:
واژه »وجدان« مانند »غفران« یک واژه عربی و مصدری از ماده »وجد« به معنای 
یافتن است، بنابراین اصل این کلمه عربی است؛ البته معنایی که در زبان فارسی 
گرفته می‌شود،  که در زبان عربی به‌کار  از این واژه فهمیده می‌شود، با معنایی 
متفاوت است. این واژه در زبان عربی به معنای یافتن بوده است، اما در فارسی 
به معنای نیرویی درونی است که انسان‌ را از کارهای زشت بازمی‌دارد و در صورت 

کارهایی به سرزنش او می‌پردازد. انجام چنین 
در زبان فارسی، »وجدان«)با کسر یا ضم نون( به‌معنای نیروی باطنی که خوب را 
از بد تشخیص می‌دهد، تعریف شده است.)معین، 1379، ص97(، در اصطلاح، 
»وجدان همان محرک درونی است که انسان را برای دستیابی به ایده‌آل خود، 
تحریک می‌‌کند)جعفری، بی‌تا، ص12-13(. »انسان در اعماق درون خود، قوه‌ای 
کار بد بازمی‌دارد و درصورت  می‌یابد که او را به عمل نیک وادار نموده، از انجام 
کار نیک، مورد تشویق  ارتکاب، او را سرزنش و ملامت می‌کند و در صورت انجام 
قرار می‌دهد و نظری به لذت و سود ندارد، بلکه فقط آنچه را که وظیفه و تکلیف 

می‌داند، به آن امر و نهی می‌کند«)بامداد، بی‌تا، 322-321(.
واژه »وجدان« با معنای عربی آن در روایات استفاده شده، ولی از این واژه با معنای 
فارسی آن در منابع اولیه دینی، سخنی به میان نیامده است، لکن موضوعاتی 
که به‌گونه‌ای ناظر به همین معنای  ح شده است  در آموزه‌های اسلامی مطر

فارسی وجدان است.
به‌عنوان نمونه در قرآن اصطلاحی با نام »النفس‌اللوامه«؛)نفس سرزنش‌کننده( 
داریم و مفسران آن‌ را به چیزی معنا کرده‌اند که مترادف با معنای فارسی وجدان 
است. از درجات و مراتب نفس به »اماره«، »لوامه« و »مطمئنه« تعبیر شده است.
در روایات نیز برخی عبارات وجود دارد که مترادف با معنای فارسی وجدان است. 
در روایتی از امام‌صادق‌)ع( می‌خوانیم: »مؤمن به سه چیز نیاز دارد: توفیقی از جانب 
خدای عزوجل، واعظی در اندرون خود و پذیرش نصیحت خیرخواهان«. عبارت 
»واعظ من نفسه« یا همان واعظ اندرونی را می‌توان تعبیر دیگری از وجدان به 

معنای فارسی آن قلمداد کرد.

بر اساس روایات، سپاسگزاری بهترین عکس‌العمل دربرابر نعمت‌های خداوند است

شـیـریـنـی شُـکݡـر
حمیده ذاکری| تصور کنید وارد دنیای جدیدی شده‌اید. در این دنیا همیشه روز است و از شب و رازورمز و ماه درخشانش، نشانی نیست. 

در اینجا آدم‌ها همه شبیه هم هستند و دیگر از این همه اختلاف و تنوع، خبری نیست. این دنیا فقط یک فصل دارد و همیشه بهار است 
و شما پاییز یا زمستان را نمی‌شناسید. تصور کنید در این دنیا به‌طور مثال زانوهایتان خم نمی‌شد یا اینکه انگشتان دستتان به این 
شکل نبود. حتما حال غریبی پیدا می‌کردید؛ حالی که ربطی به عادت‌های روزمره ما ندارد و برای ما از نعمت‌هایی می‌گوید که پیش 
چشممان عادی شده‌اند؛ نعمت‌هایی که نبود هرکدامشان، زندگی را برایمان طور دیگری رقم می‌زد. به‌جز این نعمت‌های عام و مادی، 
خداوند هزاران نعمت معنوی نیز دراختیار ما گذاشته است و دربرابر آن، مطابق آیات و روایات، تنها از ما خواسته است که شکرگزارش 
باشیم. شکر، سپاسگزاری و قدردانی زبانی و عملی از نعمت‌های خداست؛ عملی که به نفع خود ماست و انجام یا ترکش، هیچ نفع یا 
ضرری برای خداوند ندارد؛ زیرا خدا از انسان و افعال او غنی و بی‌نیاز است. امام‌علی)ع(، شکر را نشانه ایمان و تقوا و مایه برکت و حفظ 
نعمت‌ها خوانده‌اند. در ادامه به مدد کلام علما در منبرهای مشهور، سعی کرده‌ایم درباره شکر، مراتب آن و به‌جا آوردنش بیشتر بدانیم.

شکر نعمت، موجب امیدواری است 

کر می‌کند.  خود شکر، یک نعمت است. اولا وقتی شکر کردید، این شکر موجب ذکر می‌شود. متوجه خدا می‌شوید. خود شکر انسان را ذا
کرین  ثانیا شکر به ما صبر می‌دهد. شکر نعمت یکی از خواصش، دادن صبر و پایداری است. در دعا می‌خوانیم: »اللهم انی اسئلک صبرالشا
لک«. وقتی شما شکر می‌کنید، نعمت را می‌شناسید و موقعیت را درک می‌کنید. امکانی را که خدا دراختیار شما گذاشته است، به یاد می‌آورید 
و امیدوار می‌شوید. این امید، پایداری شما را زیاد می‌کند، لذا لازمه‌ شکر، صبر است. یکی از دستاوردهای شکر، قدرت پایداری و ایستادگی 
در میدان‌های دشوار است. یکی از خواص شکر، مغرور نشدن است. بعد هم خدای متعال وعده کرده است افزایش نعمت را: »لازیدنّکم«؛ 
رهبر معظم انقلاب؛ 29/ 3/ 1385 وعده‌ الهی صدق است و سازوکار روشنی هم دارد.�

شکر نعمت، سیره رسول خداست

یکی از سیره‌های پیامبر گرامی اسلام)ص(، تشکر از خدا و واسطه‌های نعمت بود. آدم به این آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها که می‌رود، می‌بیند که خداوند چه نعمت بزرگی به ما داده است 
گر خدا دستمان را  نْ هَدَانَا ا...« ا

َ
 أ

َ
وْل

َ
ا لِنَهْتَدِیَ ل

ّ
کُنَ ا وَمَا 

َ
ذِی هَدَانَا لِهَذ

َّ
ِ ال حَمْدُ لَِّ

ْ
کنیم؛ »ال که بدنمان سالم است. واقعا خداوند را به‌خاطر این نعمت ولایت و توحید باید شبانه‌روز شکر 

نمی‌گرفت، گمراه می‌ماندیم. یکی از دوستان که به هندوستان سفر کرده بود، می‌گفت: »در هندوستان به قدری فقیر هستند که بعضی افراد از سرما و گرسنگی می‌میرند و شهرداری می‌آید 
گر ما سری به این کشورها بزنیم، به همین کشورهای همسایه برویم، می‌بینیم که خداوند در ایران چه آسایش و رفاهی را به ما داده است و  مثل زباله این‌ها را جمع می‌کند و می‌برد«. ا
گر کفران نعمت بکنیم خدای‌نکرده، خداوند این‌ها را از ما می‌گیرد. قدیمی‌ها یک نان خالی داشتند، خداوند را شکر می‌کردند. ولی الان مسابقه تشریفات گذاشته‌ایم و اصلا هم راضی  ا
گر کفش ندادی، لااقل به من پا  نیستیم. سعدی می‌گوید: یک نفر کفش نداشت، خیلی آه و ناله می‌کرد. یک روز آمد رد بشود، دید یک نفر اصلا پا ندارد. گفت: »خدایا! از تو تشکر می‌کنم؛ ا

دادی«. حتی آن‌هایی که بیشتر دارند، بیشتر گلایه و ناشکری می‌کنند.
سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد؛ 1400/6/31

حق شکر را به‌جا بیاور

کْرِ؛ خدایا! من چگونه شکر تو را 
ُ

 لِی بِتَحْصِیلِ الشّ
َ

کَیْف
َ
کرده‌اند: »ف گفته‌اند که حضرت در بعضی مناجات‌هایشان، این جملات را خطاب به خداوند بیان  در روایتی از زین‌العابدین)ع( 

کردن، شکر دارد«. چون انسانی که شکر  کنم، خود همین شکر  گر شکر تو را  ى شُکْرٍ؛ چون ا
َ
تَقِرُ إِل

ْ
کَ یَف ا کنم؟«. »وَ شُکْرِی إِیَّ کْرِ؛ چطور می‌توانم شکرت را 

ُ
 لِی بِتَحْصِیلِ الشّ

َ
کَیْف

َ
بگویم؟«. »ف

گفتن »الحَمدُلله«،  گفتن این »الحَمدُلِله«، خودش نعمتی است که خدا به من توفیق این نعمت را داده است. تازه همین  حَمْدُ« یا »الحَمدُلِله«، 
ْ
کَ ال

َ
خدا را به‌جا می‌آورد، مثلا می‌گوید: »ل

کرده است، بنابراین این‌هم شکر می‌خواهد،  که خداوند به من عنایت  کنم، نعمت بزرگی است  تر از مادی است، لذا توفیق اینکه توانستم خدا را حمد  که بالا نعمتی معنوی است 
کن، اما حق شکرگزاری را به‌جا  که حضرت فرمودند: »خدا خطاب به حضرت موسی)ع( می‌گوید: من را شکرگزاری  پس من قدرت شکرگزاری تو را ندارم. از امام‌صادق)ع( منقول است 
بیاور«.)بحارالانوار، ج91، ص146(. آنجا هم حضرت موسی)ع( همین حرف امام زین‌العابدین)ع( را می‌گوید. می‌فرماید: »چطوری می‌توانم حق شکر تو را به‌جا آورم؟«. حضرت موسی به 
که نعمت را من به تو داده‌ام، همین  کردی  که علم پیدا  کردی، حق شکرگزاری را به‌جا آورده‌ای. همین  که علم پیدا  خدا می‌گوید: یادم بده! خداوند خطاب به او می‌فرماید: »همین 
که  کسی به او داد. همین  که این نعمت را چه  ونی و قلبی، شکر لفظی و شکر عملی. شکر قلبی یعنی انسان در دلش بداند  حق شکرگزاری است«. شکر سه قسمت دارد: شکر در
که به تو داده است مصرف  کسی  کی داده است، این شکر قلبی است. وقتی بعد از اعطای نعمت می‌گویی متشکرم، این شکر لفظی است و وقتی نعمت را در راه رضای آن  دانستی 
که بدانی من نعمتی را به تو دادم، این شکر است، حق شکر است«. بیشتر ما از علم به  که: »همین  کردی، این می‌شود شکر عملی، لذا خداوند به حضرت موسی)ع( خطاب می‌کند 
که شکر عملی، مانع از معصیت است. گر این‌ را بدانیم، هم شکر لفظی و هم شکر عملی را درپی دارد  کیست و چه شخصی به ما داده است، غفلت داریم. ا اینکه این نعمت‌ها از 
مرحوم آقامجتبی تهرانی؛  1391/4/7

کوتاهی در شکر، سبب قطع نعمت می‌شود
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نعمت‌هـا رو بـه شـما آورده اسـت و خـدای متعـال بـه شـما توفیـق عبـادت و ثـروت و امنیـت 
می‌دهـد یـا بـه شـما علـم یـا عـزت و آبـرو عنایـت می‌کنـد، کاری نکنیـد کـه ادامـه نعمت‌هـا بـه 
شـما نرسـد؛ یعنـی ادامـه نعمت‌هـا را از خودتـان دور نکنیـد. ایـن نعمـت ادامـه دارد و منقطـع 
نیست. درباره اینکه چطور نعمت‌ها امتداد پیدا نمی‌کند، فرمودند که به قلت شکر است؛ 
یعنی وقتی شکر این نعمت را خوب انجام ندهید و در شکر نعمت کوتاهی کنید، این اتفاق 
می‌افتـد. نعمتـی کـه رسـیده اسـت، بنـا بـود ادامـه پیـدا کنـد؛ مثال ایـن عـزت و آبـرو و مـال و 
گر در شـکر کوتاهی  سالمت و امنیت و موقعیت و توفیق عبادت، بنا بود همیشـه باشـد اما ا
کردیـد، دیگـر ادامـه پیـدا نمی‌کنـد. خـدای متعـال در سـوره مبـارک لقمـان می‌فرمایـد: »مـا بـه 
لقمـان حکمـت دادیـم و لقمـان حکیـم بـود«. ایـن حکمـت را ابتـدا در یـک جملـه خلاصـه 
«؛ یعنـی حکمتـی کـه بـه لقمـان دادیـم، ایـن بـود کـه بـه او فهماندیـم 

نِ اشْـکرْ لَِّ
َ
می‌کنـد کـه »أ

گر فردی شکر نعمت کرد، درواقع  کر خدای متعال باشد و ایشان متنبه هم بود که ا باید شا
گـر شـکر هـم نکـرد، ضـرری بـه خـدای متعـال نمی‌رسـد و شـکر،  بـرای خـودش شـکر می‌کنـد و ا
نفعـی بـرای خـدای متعـال نـدارد و تـرک شـکر هـم موجـب نمی‌شـود کـه خـدای متعـال ضـرری 

نِـی حَمیـد«.
َ

ـإِنَّ ا... غ
َ
بکنـد؛ زیـرا »ف

سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرباقری؛ 1400/7/25

نعمت را با شکر و بلا را با بندگی، همراه کنید

کر باشد. خدا در این  که انسان شا عکس‌العمل مناسب در برابر نعمت‌ها این است 
صورت می‌فرماید: تو از خود ظرفیت نشان دادی، بنابراین به تو بیشتر خواهم داد 
کردی، نعمت، تبدیل به  گر عکس‌العمل نامناسب نشان دادی، یعنی ناشکری  اما ا
بلا و نقمت می‌شود. چندی پیش فردی به من زنگ زده بود و می‌گفت خدا به من 
نعمت‌های بسیاری داده است و خودش نعمت‌هایش را شمرد اما گفت: من راضی و 
خوش نیستم. پرسیدم: چرا؟ گفت: باجناقی دارم که مدیر مجموعه‌ای شده است که 
توان و جربزه انجام آن را ندارد و درآمد خوبی هم برایش ایجاد شده است. زمانی که او 
را می‌بینم، احساس خوشی نمی‌کنم. برخی از ما از روی چشم‌وهم‌چشمی و حسادت، 
نعمت‌های خداوند را نمی‌بینیم و ناراضی هستیم. خداوند در قرآن می‌فرماید: »زمانی 
گر  کند، هم نعمت را از او می‌گیرم و هم او را عذاب شدید می‌کنم«. ا که فردی ناشکری 
انسان در بلا و مشکلات زندگی عکس‌العمل مناسب نشان دهد، یعنی خط قرمزهای 
خدا را زیر سؤال نبرد و فرضا در مریضی خود یا اطرافیانش یا مرگ‌ومیرها، نگوید حالا 
که این‌گونه شد هرکاری می‌خواهم انجام می‌دهم، بلکه بندگی کند، خداوند لشکرش را 
که تمام عالم است، به امداد او می‌رساند؛ البته ممکن است دیر یا زود شود؛ زیرا عالم 
کنیم،  گر بندگی  کنند اما ا دار امتحان است. ممکن است چندین مرحله ما را امتحان 

باید یقین داشته باشیم که به مو می‌رسد اما پاره نمی‌شود.  
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود عالی؛ 1402/5/9

 
بپرس
و بدان

آنچه برای ما باقی می‌ماند

غ می‌شویم، بازهم یا مشغول  در آخرین روزهای هفته که از کار روزانه فار
کارهـای عقب‌افتـاده هفتـه هسـتیم یـا در خوش‌بینانه‌تریـن  انجـام 
حالت، به تمیزکاری و دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه مشغولیم 
گـر گرفتاری‌هـای روزمـره در دنیـای آشـفته امـروزی برایمـان فرصتـی  و ا
بگـذارد، شـاید بتوانیـم اندکـی بـا خـود نیـز خلـوت کنیـم و بـه پابـوس 
حضرت رضا)ع( برویم و دقیقه‌ای خود را در محضر بابرکت ایشان حاضر 
ببینیـم و از خـود بپرسـیم در ایـن هفتـه‌ای کـه گذشـت، چـه کرده‌ایـم 
و در دسـتمان چـه آورده‌ای داریـم؟ ایـن سـؤال یکـی از توصیه‌هـا بـرای 
خلوت و توجه است که سفارش شده است در انتهای هر روز یا در وقت 
فراغت، از خود بپرسیم و بسنجیم کارهای خوب و بدمان، منفعت‌ها 
و ضررهایمان چه بوده است. همچنین به سنت گذشته، روزهای پایان هفته فرصت 
گـر اهـل رسـیدگی بـه خـود هسـتیم، بـه زیـارت اهـل قبـور برویـم؛ زیارتـی  خوبـی اسـت کـه ا
کـه دو سـر بـرد اسـت؛ هـم امـوات را شـاد و هـم یـاد مـرگ را بـر مـا آسـان‌تر می‌کنـد. بسـیاری 
از امـوری کـه در طـی هفتـه بـرای آن‌هـا حـرص و جـوش خورده‌ایـم، در برابـر مـرگ بـه اندازه 
ذره‌ای کوچـک می‌شـوند و اهمیتشـان را از دسـت می‌دهنـد. درسـت اسـت کـه بـرای 
هرکدام از ما اجل معینی درنظر گرفته شـده اسـت، اما هیچ انسـانی از زمان فرارسـیدن 
این اجل مطلع نیسـت؛ به همین دلیل باید از تمام فرصت‌های خود اسـتفاده کنیم؛ 
گـر می‌توانیـم بـا یـک احوالپرسـی کوتـاه، دل پـدر و مـادر خـود را شـاد کنیـم،  به‌طـور مثـال ا
چـرا ایـن عمـل صالـح و مبـارک را بـه وقتـی دیگـر موکـول کنیـم، درحالی‌کـه نمی‌دانیـم 
فردایـی در پیـش خواهـد بـود یـا نـه؟ به‌جـز ایـن، زیـارت قبـور برکت‌هـای دیگـری نیز دارد. 
اعمـال خیـرى کـه بـراى گذشـتگان انجـام داده م‌ىشـود، به‌صـورت هدایایـی بـه آن‌هـا 
م‌ىرسـد. اینکـه اعمـال مـا آثـار اخـروی دارد، از یـک طـرف نشـان‌دهنده وجـود داشـتن 
خ  و ازسـوى دیگـر، دلیـل بـر ارتبـاط امـوات بـا ایـن جهـان اسـت. در حدیثـى از  عالـم بـرز
ـا اَنْزَلْنـاهُ 

َ
امام‌عل‌ىبن‌موسـ‌ىالرضا)ع( آمـده اسـت: »مـا مِـنْ عَبْـد زار قَبْـرَ مُؤمِـن فَقَـرَءَ عنـده اِنّ

فـىِ لَیْلَـه الْقَـدْرِ سَـبْعَ مَـرّات اِلّا غَفَـرَ ا... لَـهُ وَ لِصاحِـبِ الْقَبْـرِ؛ هیـچ مؤمنـى نیسـت کـه زیـارت 
قبـر مؤمنـى کنـد و هفت‌مرتبـه انـا انزلنـاه را بـر او بخوانـد، مگـر اینکـه خـدا، او و صاحـب آن 
کبـر/ چـاپ  قبـر را م‌ىآمرزد«.)مـن لا یحضـره الفقیـه‏، ابـن بابویـه/ مصحـح: غفـارى، عل‌ىا

دوم‏، ج ‏یـک، ص 181(.
نُ 

َ
 یتَیقّ

َ
 یزَالُ‌ الْمُؤْمِنُ‌ خَائِفاً مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَه وَ ل

َ
کرم)ص( نیز نقل شده است: »ل از پیامبر ا

الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ ا...؛ یعنی فرد مؤمن همواره از آنچه در قیامت با آن روبه‌رو می‌شود، 
هراس دارد و می‌ترسد که آیا پروردگار عالم هستی که خالق و رب اوست، از عملکرد و 
که آنچه از زندگی دنیایی برایش مانده  دستاوردهایش راضی است یا نه. می‌ترسد 
گر  است، قابل اتکا هست که زندگی بعدی‌اش را پشتیبانی کند؟«. این حالت واهمه ا
در هنگام عمل همراه ما باشد، کارهای ما را جهت می‌دهد؛ جهتی که درنهایت به نفع 
خودمان است؛ زیرا وقتی که دستمان از دنیا کوتاه است، فقط می‌توانیم به آنچه باقی 
گر از خود درمیان خانواده، فرزند، دوست و آشنا و حتی  گذاشته‌ایم، متوسل شویم. ا
دورتر از آن، برای جامعه خود تأثیری گذاشته باشیم که بعد از مرگ هم به یاد ما اعمال 
خیری انجام بدهند، بله، اثرات آن به ما می‌رسد، ولی وای به حال وقتی که کارهایی 
که کرده‌ایم، اثرات بدی به‌جای گذاشته باشد! عاقبت‌اندیشی برای اعمالی که از خود 
به‌جای می‌گذاریم، این‌قدر اهمیت دارد؛ چنان‌که در روایتی از حضرت مسیح)ع( این 
تأثیر ذکر شده است؛ »روزی حضرت مسیح)ع( از کنار قبرى گذشتند و صاحب آن را در 
کردند.  که از آنجا م‌ىگذشتند، آرامشى بر او مشاهده  عذاب الهى دیدند. سال دیگر 
هنگامى که از پیشگاه خداوند علت آن را سؤال کردند، خطاب آمد که این به‌دلیل کار 
خیرى است که فرزند صالح او انجام داده است؛ او جاده‌اى را اصلاح کرد و یتیمى را پناه 
کبر و آخوندى، محمد، چاپ چهارم، ج‏6،  داد«)کافی، کلینى/ مصحح: غفارى، عل‌ىا
ص3، باب فضل‌الولد(. خدای رحمان و رحیم همان‌طور که خوف و هراس را به‌عنوان 
عاملی برای دقت در کردار دیندارانه برای ما تعیین کرده، در امید و رجا را هم باز گذاشته 
است. در حدیثى از امام‌صادق)ع( م‌ىخوانیم: »شش چیز است که مؤمن، بعد از مرگش 
از آن بهره م‌ىگیرد: فرزند شایسته‌‌اى که استغفار براى او کند، قرآنى که مردم برایش 
بخوانند، چاه آبى که حفر کرده است، درختى که نشانده است، آب جارى که دراختیار 
مردم بگذارد و سنت نیکى که بعد از وى به آن عمل کنند«)خصال‏، ابن‌بابویه/ مصحح: 
کبر/ چاپ: اول‏‏، ج ‏یک، ص323(. هرکدام از این‌ها با همه سادگی‌شان،  غفارى، عل‌ىا
نشان‌دهنده رحمت خداوند بر بندگانش است. لطفی که در کاشتن درختان وجود 
دارد و هرکدام دیگر از گزینه‌هایی که در حدیث بالا ذکر شد، درکنار تمام هراس و هول 
قیامت، ما را یاری می‌کند که امیدوار باشیم. می‌توانیم با ساده‌ترین کارها، محبت و 

رضایت خداوند را جلب کنیم.
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